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 مقدمه

اوّلین مولود مسلمانان در  شهسوار قریش، عبدالله بن زبیر رضی الله عنه،

یکی از یاران  مصلوب کعبه و الله عائذ بیت شیرمرد شجاع، مدینه،

غیرت و و از رادمردان غیور صدر اسلام است که تاریخ نام او را با  صخدا رسول

 بطلان بر اوهام و  ایمان و جان
ّ

دش خط
ّ
فشانی و شجاعت ثبت کرده است. تول

اش سیلی محکمی بر چهره ظالمان و جائران  پردازان یهودی و زندگی خرافات خرافه

 زمان بود.

عثمان ذی النّورین   را بر طبق اخلاص نهاد و از خلیفه مظلوماو که جان خویش 

مّ  الله رضی
ُ
یقه رضیال عنه و سپس ا

ّ
قائم  عنها، جانانه دفاع کرد. الله مؤمنین عایشه صد

دوستدار پدر و فرمانبردار مادر بود. به خانه خدا پناه آورد و  اللیل و صائم النّهار بود.

در مقابل ظلم و جور  کعبه را تعمیر کرد. آن رادمردی که تا آخرین نفس های زندگی

ت نداد و یزیدیان ایستاد
ّ
عنه در کربلا،  الله حسین رضی  چون هم و هرگز تن به ذل

 .خونش را در کنار خانه خدا برای دفاع از حقّ و حقیقت فدا کرد





 
 
 

 بخش اول:
 نسب و خاندان

أسما  بن خویلد، و مادرش عوام  بن زبیر پدر عبدالله، صحابی جلیل القدر

یق  دختر
ّ

ی الل ابوبکر صد
ّ
ه علیه بود. صفیه دختر عبدالمطلب و عمه پیامبر اکرم صل

م، مادربزرگ پدری
ّ
مّ المؤمنین وسل

ُ
خویلد عمه پدرش و أمّ  خدیجه بنت  اش، و ا

(المؤمنین عایشه، خاله خودش بود
0F

1(. 

ی پسر عمه رسول عنه الله رضی عوام بن زبیر
ّ
م علیه الله الله صل

ّ
ده  و یکی از وسل

ای باز  غزوهسالگی اسلام آورد و از هیچ  ١٦(عشره مبشره) بود که در سن  یار بهشتی

ّ حَوَاريِّ وحََوَاريِّ لِ « اش فرمودند: نماند. پیامبر درباره ِِ
ن يَ  ّ   �ْ�َ ُّ ؛ هر پیامبری »از

(یار مخلصی دارد و یار مخلص من زبیر است
1F

در زمان پیامبر، مردِ روزهای  .)2

سخت بود و در عهد خلفای راشدین یکی از مشاوران و وزرای دولت اسلامی 

(های بسیاری حضور یافت در جنگ  فت ور شمار می به
2F

3(. 

یقه  الله أسما رضی
ّ

عنها نیز از اوّلین مسلمانان بود؛ او و خواهرش عایشه صد

یق اکبر رضی الله عنه رشد و  رضی الله عنهما
ّ

در کودکی ایمان آوردند و در خانه صد

                                           
، ج ٢٩٤٩فی معرفة الصحابة؛ شـرح حـال شـماره  بةسدالغاأابن اثیر، علی بن محمّد جزری؛  -١

 هـ.١٤١٧، بیروت: دارالکتب العلمیة، ٢٤٢ـ  ٢٤١، ص ٣

وت: دار ، چـاپ دوّم، بیـر٢٤١٤نیشابوری، مسلم بن حجّاج قشیری؛ صحیح مسلم؛ حـدیث  -٢

 م.١٩٩٢احیاء التراث العربی، 

بی، علی محمّد؛ الدولة الأمویـة عوامـل الإزدهـار و تـداعیات الإنهیـار؛ ج  -٣
ّ

، ٥٥٦، ص ١صلا

 م.٢٠٠٨چاپ دوّم، بیروت: دارالمعرفة، 



 بعبدالله بن زبیر   ٤

ی  تربیت یافتند.
ّ
م آذوق علیه الله أسما در آغاز سفر هجرت پیامبر صل

ّ
ه سفر پیامبر وسل

ای نهاد و برای بستنش کمربند خویش را به دو قسمت  و پدرش ابوبکر را در کیسه

» ذات النطاقین«تقسیم کرد و با یک قسمت آن سر کیسه را بست و از این جهت به 

 (صاحب دو کمربند) مشهور شد.

یق در غار ث
ّ

ور او بود که با تحمّل سختی های راه، به پیامبر اسلام و ابوبکر صد

او بود که سیلی سخت ابوجهل را تحمّل کرد امّا هرگز حاضر   رساند، و هم آذوقه می

الله و یار غارش خبری به مشرکین مکه بدهد. او زنی بسیار  گاه رسول نشد از مخفی

کرد؛ ایشان همراه همسرش زبیر و  شجاع و باجرأت بود و در جهاد شرکت می

 رشد نبوی و قرآنی تربیت با أسما د.فرزندش عبدالله در جنگ یرموک شرکت نمو

های  و عبادت، تلاوت قرآن، خشوع و خضوع و انهماک در بندگی از ویژگی یافت

(پرداخت ها به تلاوت قرآن و دعا و گریه و استغفار می بارز ایشان بود و ساعت
3F

1(. 

عبدالله در خاندان شرافت و کرامت و عزّت و سعادت، در زمانی چشم به جهان 

مسلمانان در مدینه از تبلیغات سوء یهودیان در رنج و پریشانی بودند. گشود که 

ایم و دیگر فرزندی از آنان  یهودیان شایع کرده بودند که ما مسلمانان را سحر کرده

دش 
ّ
د نخواهد شد. در این دوران بود که عبدالله بن زبیر به دنیا آمد و با تول

ّ
متول

ها را  انداز شد و شادی و امید دل وره طنینصدای تکبیر صحابه پیامبر در مدینه منّ 

 فراگرفت.

 به ولادتش خبر تا چرخاند مدینه در را فرخنده مولود این شادی فرط از ابوبکر

(برسد همه گوش
4F

 هجرت اوّل سال در قبا در و بودم حامله مکه در: گوید می أسما .)2

                                           
، چاپ پـنجم، ٥٦ـ  ٥٥، ص ٢طبقات الأصفیاء؛ ج حافظ أبی نعیم؛ حلیة الأولیاء و اصبهانی، -١

 م.١٩٨٧العربی،  بیروت: دارالکتاب

، چـاپ اوّل، بیـروت: دار ابـن ١١٠، ص ٩ابن کثیر، أبی الفداء اسماعیل؛ البدایة و النهایـة؛ ج  -٢

 م.٢٠٠٧کثیر، 



 ٥   بخش اول: نسب و خاندان

 خرما از ای تکه  آن. نهادم نایشا دامن در و بردم پیامبر نزد به را او. آمد دنیا به فرزندم

در دهان فرزندم نهاد و کامش را با آن شیرین کرد، این اوّلین چیزی بود که  و جوید را

(در شکم فرزندم داخل شد؛ سپس برای وی دعا کردند
5F

اش  نامش را عبدالله و کنیه .)1

یق رضی
ّ

ش ابوبکر صد
ّ

اذان عنه دستور دادند در گوشش  الله را ابوبکر نهادند و به جد

(بگوید
6F

2(. 

ای که در طفولیت  آثار نبوغ و برتری از همان کودکی در او نمایان بود. اوّلین کلمه

(شمشیر، شمشیر) بود. پدرش گفت: به خدا قسم » السیف، السیف«بر زبان آورد 

(تو را با شمشیر روزگاری خواهد بود
7F

آورده اند که عبدالله در ایام کودکی روزی با  .)3

در حال بازی بود که فردی آمد و بر سر آنان فریاد کشید. همه از  هم سن و سالانش

 بچه
ً
ها را صدا کرد و گفت: بیایید جمع شوید  ترس فرار کردند مگر عبدالله که فورا

(جنگیم  شوم و با او می من سرگروه شما می
8F

4(. 

م را  ٤سال و  ٨عبدالله 
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
ماه از حیات مبارک پیامبر اسلام صل

یقه رضی خاله نزد یافت. او همواره به منزل آندر
ّ

(رفت عنها می الله اش عائشه صد
9F

5(. 

یق اکبر رشد و تربیت یافت. پدرش او را در 
ّ

بدین ترتیب در خانه نبوت و خانه صد

                                           
 .١١٠، ص٩. البدایةوالنهایة؛ ج ٥٤٦٩بخاری، محمّد بن اسماعیل؛ صحیح بخاری؛ حدیث  -١

، چـاپ ٣٦٥، ص ٣ء؛ ج ذهبی، شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان؛ سـیر اعـلام النـبلا -٢

 م.٢٠٠٨سوّم، بیروت: مؤسسةالرسالة، 

بی، الدولة الأمویة:  -٣
ّ

 .١/٥٦٥صلا

بی المکارم شیبابی؛ الکامل فـی التـاریخ؛ ج  -٤
ّ
، چـاپ اوّل، ٧٥، ص ٢ابن اثیر، ابوالحسن بن أ

 م.١٩٨٩هـ/ ١٤٠٨بیروت: دار احیاء التراث العربی، 

 .٣/٣٦٤ذهبی، سیر أعلام النبلاء :  -٥



 بعبدالله بن زبیر   ٦

ی سن هفت یا هشت سالگی برای بیعت به محضر رسول
ّ
م آورد.  علیه الله الله صل

ّ
وسل

(تبسّم کردند و از او بیعت گرفتندپیامبر اکرم وقتی او را دیدند، 
10F

1(. 

 زبیر در عهد خلفای راشدین لله بنعبدا
عبدالله در عهد رسالت در کنار پدرش شاهد غزوه احزاب و فتح مکه بود. در 

یق و عمر فاروق رضی
ّ

عنهما در سن ده سالگی در معرکه  الله زمان ابوبکر صد

ها همکاری داشت. او اگرچه  یرموک، پدرش را همراهی و در امداد و معالجه زخمی

 در نبرد شرکت نکرد، امّا با سختی جنگ و چکاچک شمشیرها و جان دادن 
ً
مستقیما

اش  در راه خدا از نزدیک آشنا و مأنوس گشت و این در شجاعت و مهارت جنگی

(تأثیر به سزایی داشت
11F

2(. 

ود. عنه ب الله عثمان رضی  اوج جوانی و قدرت عبدالله بن زبیر در عهد خلافت

در این دوران او تبدیل به یک جوان قوی، نیرومند و بهادر شده بود و در بسیاری از 

امور شرکت فعّال و مؤثر داشت. او یکی از افرادی بود که خلیفه سوّم آنان را برای 

(عنه مأموریت داد الله زید بن ثابت رضی  آوری مصاحف، همراه جمع
12F

3(. 

سعد بن أبی السرح در جهاد آفریقا شرکت هجری در کنار عبدالله بن  ٢٧در سال 

هزار نفر به میدان آمده بود، و در مقابل  ٢٠٠کرد. جُرجیر رومی، پادشاه آفریقا، با 

هزار نفر بودند. در این جنگ عبدالله با گروهی به دل سپاه دشمن زد و  ٢٠مسلمانان 

 به جرجیر حمله ور شد و سرش را از تن جدا کرد و بر سرنیزه
ً
نهاد و بانگ  مستقیما

تکبیر برآورد. این گونه با فراست و تاکتیک مناسب وی، سپاه رومی شکست خورد و 

                                           
 .٢١٤٦نیشابوری، صحیح مسلم: ش  -١

 . صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل أبی جهل.٣/٣٦٥ذهبی، سیر اعلام النبلاء:  -٢

 .٣/٣٧٠همان:  -٣



 ٧   بخش اول: نسب و خاندان

(آنان با بشارت فتح آفریقا به مدینه منّوره بازگشتند
13F

این اوّلین میدانی بود که سبب  .)1

هجری در لشکرکشی به طرف  ٣٠شهرت عبدالله گشت. ایشان هم چنین در سال 

(عانه برای اعلای کلمةالله شمشیر زدطبرستان شرکت کرد و شجا
14F

2(. 

 در یوم الدّار  عثمان دفاع از
عنه در ایام محاصره شرکت  الله عثمان رضی  عبدالله از کسانی بود که در دفاع از

ت زخمی شد
ّ

(داشت و با تمام عشق و شهامت از ایشان دفاع کرد و به شد
15F

3(. 

گفت: در روز دفاع از  کرد و می اند که عبدالله بن زبیر در مکه سخنرانی می آورده

ها  عنه بیش از ده زخم به بدنم وارد شد و من امروز دست بر آن زخم الله عثمان رضی

(گذارم و امیدوارم جزو بهترین اعمالم محسوب شوند می
16F

4(. 

 واقعه جمل
سبأ  گاه که چشمان آتشین ابن هجری رخ داد. آن ٣٦بار جمل در سال  نبرد اسف

گونه اطرافیانش آتش فتنه و طوفان اختلاف را بعد از  ی ابلیسها یهودی و چنگال

علی   فروکش کردن آن، دوباره ملتهب ساخت. در آن لحظات سخت که

مّ المؤمنین عائشه  عنه پس از تلاش الله رضی
ُ
ق به ایجاد تفاهم شد و ا

ّ
های فراوان موف

ئی شبانه درگیری گران سبا عنهم آماده مصالحه شدند، آشوب الله و طلحه و زبیر رضی

 را آغاز کردند.

                                           
 .٣/٣٧٠همان:  -١

 همان. -٢

 .٩/١١٥ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -٣

بی، الدولة الامویة:  -٤
ّ

 .١/٥٦٢صلا



 بعبدالله بن زبیر   ٨

مّ المؤمنین عایشه قاضی بصره را با قرآن کریم به سوی صحابه فرستاد تا جنگ 
ُ
ا

ف شود، امّا همراهان ابن
ّ
زد:  سبأ او را تیرباران کردند، و عایشه فریاد می متوق

ها  زهگران هودج عایشه را آماج تیرها و نی فرزندانم! روز قیامت را به یاد آورید. آشوب

مّ المؤمنین عایشه جانانه دفاع  از خاله زبیر لله بنقرار دادند؛ در آن هنگامه، عبدا
ُ
اش ا

کرد و با تمام شجاعت شمشیر زد. گویند در آن جنگ در حالی در میان مجروحان 

 دیده شد که چهل و اندی زخم بر بدن داشت و از رمق افتاده بود.

یقه رضی
ّ

را به او  زبیر لله بنخبر زنده بودن عبدا عنها به کسی که الله عایشه صد

(جای آورد داد، ده هزار درهم مژدگانی داد و سجده شکر به
17F

عروه بن زبیر گفته  .)1

 زبیر لله بناست: عایشه بعد از رسول الله و ابوبکر (پدرش) هیچ کس را مانند عبدا

عبدالله  داشت. و نیز گفته است: پدرم و عایشه برای هیچ کس به اندازه دوست نمی

(کردند دعا نمی
18F

2(. 

های برجسته  شدن شخصیت پس از فروکش کردن آتش جنگ جمل و کشته

عنهم گفت: فرزندم! کاش بیست روز قبل از  الله حسن رضی  علی به فرزندش  ای،

کرد. حسن گفت: پدرجان شما را از این کار منع  این واقعه پدرت وفات می

کشد. عبدالله بن زبیر در  م قضیه به این جا میعلی فرمود: فرزندم! نمی دانست  کردم!

 جنگ صفین شرکت نداشت.

 موقف ایشان پس از عهد خلافت راشده
، حسین، عبدالله بن عمر، أنس حسن :جملهعبدالله همراه جمعی از صحابه از 

هجری که سال جماعت (اتحاد و همبستگی) نامیده  ٤١معاویه در سال   و... با

                                           
 .٩/١١٥ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -١

 همان. -٢



 ٩   بخش اول: نسب و خاندان

(شد، بیعت کرد
19F

ر سپاه معاویة بن حدیج در جهاد آفریقا شرکت داشت و در او د .)1

هجری سهیم بود و  ٤٥در سال » قیروان«هجری و فتح  ٤١در سال » بنزرت«فتح 

معاویه در  بن چنین در سپاهی به فرماندهی یزید به دست وی فتح شد. هم» سوسه«

ابه از ای دیگر از صح لشکرکشی به سوی قسطنطنیه حضور داشت. در این لشکر عده

عنهم نیز  الله عباس رضی عمر و ابن لله بنحسین، عبدا  ابوایوب انصاری،  جمله

(حضور داشتند
20F

2(. 

 « گفت: شد، می رو می به عنه هر گاه با عبدالله بن زبیر رو الله معاویه رضی
ً
مرحبا

یهبابن عمة رسول الله وا ، و همواره هدایایی به ایشان تقدیم »بن حوار

حسن و   اش همین برخورد را با ر دوران امارت بیست سالهمعاویه د  کرد. می

(عنهما نیز داشت الله حسین رضی
21F

 عبدالله نیز معاویه را خوب می .)3
ً
شناخت  متقابلا

 گذاشت. و به او احترام می

هند (معاویه)  مروان گفت: ابن بن هنگام محاصره مکه در زمان عبدالملک

چون او با دیگران برخورد و تعامل  که همکجاست؟ هرگز بعد از او کسی را نیافتیم 

ها از ما ابراز ترس  داشته باشد. با وجود این که ما از او هراس داشتیم او در جنگ

کرد درحالی که جرئتش از شیر بیشتر بود. ما او را فریب می دادیم و او فریب ما را  می

او در میان ما خدا قسم دوست داشتم  می پذیرفت درحالی که او بسیار زیرک بود. به

(ـ سنگ وجود دارد اشاره به جبل ابوقبیس  -ماند تا زمانی که در این کوه  باقی می
22F

4(. 

                                           
 .٣/١٣٧. سیر أعلام النبلاء: ٨/١٩٠همان:  -١

، چـاپ اوّل، ١٤٦، ج ٦طبری، أبوجعفر محمّد بن جریر طبری؛ تاریخ الأمم و الملـوک؛ ص  -٢

 م.١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧بیروت: دارالفکر، 

، چـاپ اوّل، ٤٣٨، ج ٥ذهبی، شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان؛ تاریخ الإسـلام؛ ص  -٣

 م.١٩٩٠هـ/ ١٤١١، دارالکتاب العربی، بیروت

 .٨/١٩٧ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -٤



 بعبدالله بن زبیر   ١٠

 معاویه درباره بیعت با یزید  با زبیر لله بنگفت و گوی عبدا
هجری در مراسم حجّ به مکه آمد و جهت گرفتن بیعت از  ٥٠معاویه در سال 

له بن زبیر را جویا شد. عبدالله گفت: مردم برای ولیعهدی فرزندش یزید نظر عبدال

دهیم هر کدام را اجرا کنید، قبول  ای امیرالمؤمنین! ما شما را بین سه راه اختیار می

ی است؛ یا مانند رسول
ّ
م عمل کنید یا مانند ابوبکر رضی علیه الله الله صل

ّ
عنه  الله وسل

 و یا مانند عمر رضی الله عنه.

ی اند؟ گفت: رسول ردهمعاویه گفت: آنان چگونه عمل ک
ّ
م  علیه الله الله صل

ّ
وسل

مردم را در انتخاب خلیفه و امیر آزاد گذاشت و آنان به خلافت ابوبکر راضی شدند. 

ترسم اگر  شود و من می معاویه گفت: امّا امروز همانند ابوبکر در میانتان یافت نمی

ت: درست است شما را به حال خودتان رها کنم دچار اختلاف شوید. عبدالله گف

پس مانند ابوبکر عمل کن. معاویه گفت: او چگونه عمل کرد؟ عبدالله گفت: او 

یکی از مسلمانان را که با او نسبت فامیلی نداشت از میان قریش انتخاب و به مردم 

پیشنهاد کرد با او بیعت کنند، مردم نیز پذیرفتند؛ تو نیز از میان قریش غیر از 

پذیریم. معاویه گفت: روش سوّم چیست؟  اب کن ما میخویشاوندانت کسی را انتخ

عبدالله گفت: همانند عمر عمل کن. گفت: او چه کار کرد؟ عبدالله پاسخ داد: 

که در میان آنان هیچ یک از فرزندان و  سپردمسئله را به شورای شش نفره 

(خویشاوندانش نبود. معاویه گفت: آیا نظر دیگری نداری؟ عبدالله گفت: خیر
23F

1(. 

 خواستار بیعت عبدا
ً
با یزید شد، عبدالله  زبیر لله بنهنگامی که معاویه صراحتا

الله  امتناع ورزید و گفت: بیعت با دو خلیفه در یک زمان مخالف حدیث رسول

ی
ّ
م است. سپس به معاویه گفت: خود شما به ما یادآوری کردید که  علیه الله صل

ّ
وسل

                                           
، چاپ اوّل، بیروت: دار ابـن ٤٥١عبدالعزیز، امیر؛ الوجیز فی تاریخ الاسلام و المسلمین؛ ص  -١

 م.٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤حزم، 



 ١١   بخش اول: نسب و خاندان

ی رسول
ّ
م فرموده علیه الله الله صل

ّ
است: اگر در یک زمان دو خلیفه در زمین بود  وسل

(یکی از آن دو را بکشید
24F

1(. 

 در زمان یزید
سال  ٤عنه وفات کرد و یزید پس از  الله هجری معاویه رضی ٦٠در سال 

های معاویه به فرزندش یزید  ولایتعهدی بر اریکه قدرت تکیه زد. در آخرین وصیت

علی،  بن شیان بر تو هراسانم؛ حسیناین مطلب مذکور است: من از سه نفر از قری

 .زبیر لله بنعمر و عبدا لله بنعبدا

ابن عمر اکثر اوقات مشغول عبادت است و هیچ تمایلی به امارت ندارد. 

گیری نیست و ممکن است اهل عراق که پدرش را شهید  علی انسان سخت بن حسین

پیامبر است و حقّ بسیار و برادرش را رها کردند با او نیز چنان کنند؛ او از اهل بیت 

کنم تو نیز چنین کن. امّا ابن زبیر بسیار  رو شوم از او درگذر می به دارد، اگر با او رو

رو شود تو را  به نهایت شجاع است و طرفداران زیادی دارد و اگر با تو رو زیرک و بی

شکست خواهد داد، مگر این که طلب صلح کند و اگر چنین کرد با او صلح کن. و 

(کنم که از ریختن خون مسلمانان اجتناب کنی ه تو توصیه میب
25F

2(. 

ها  بار یزید حوادث خونین و ننگین بسیاری رخ داد. منشأ تمام فتنه در عهد اسف

 اهل و زبیر لله بنعبدا و علی بن حسین و حوادث، اصرار شدید یزید بر اخذ بیعت از

ه حرّه و محاصره مکه شد. قعوا خونین، کربلای تلخ حوادث به منجر که بود مدینه

عتبة حاکم مدینه  بن ، به ولیدزبیر لله بنیزید برای گرفتن بیعت از حسین و عبدا

یک روز مهلت  زبیر لله بنمأموریت داد و او کسانی را در پی آن دو فرستاد. عبدا

خواست و در این فرصت، شبانه از مدینه خارج شد و به مکه مکرمه رفت. 

                                           
بی، الدولة الامویة:  -١

ّ
 .٤١٩/ ١صلا

 .٦/٢٤١): ١٩٨٧طبری، تاریخ الأمم و الملوک ( -٢



 بعبدالله بن زبیر   ١٢

هجری به مکه رفت و چند  ٦٠الفت کرد و در سوّم شعبان حسین اعلان مخ  امّا

(الحجّه همان سال به سوی عراق حرکت کرد ذی ٨جا ماند، سپس در  ماهی در آن
26F

1(. 

زبیر مخالفتشان را با یزید نشان دادند. هر دوی  لله بنبدین ترتیب حسین و عبدا

 تعیین
ً
یزید از طریق شورا  این بزرگوارن دو دلیل عمده برای این کار داشتند: اوّلا

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ ﴿ صورت نگرفت در حالی که شورا حقّ مسلمانان و دستور خدا
َ
وَأ

ی و سنّت رسول ﴾بيَۡنَهُمۡ 
ّ
 خلافت به ملوکیت  علیه الله الله صل

ً
م است. ثانیا

ّ
وسل

 شد. موروثی تبدیل شده بود و باید جلوی این روند گرفته می
موقعیت معنوی و برگزاری اجتماع سالانه حجّ  عبدالله بن زبیر مکه را به خاطر

  در آن و نزدیکی
ً
اش به مدینه منّوره به عنوان پایگاه خویش انتخاب کرد و عملا

مخالفت خویش با یزید و عدم بیعت با او را اعلام نمود. در مدت قیام ایشان در 

فاقات بزرگی رخ داد؛ مهم
ّ
فاقات حادثه خونین  مکه مکرمه ات

ّ
کربلا و ترین این ات

عنهم، و پس از آن فاجعه المناک حرّه  الله حسین و یارانش رضی شهادت جانگداز

 در مدینه منّوره بود.

 درباره رفتن حسین به سوی عراق زبیر لله بنموضع عبدا
خواهی و مبارزه با  علی دو پرچمدار عدالت بن و حسین زبیر لله بنشک عبدا بی

شود که عبدالله از  تاریخی به وضوح ثابت میظلم و فساد بودند و از روایات صحیح 

حسین به کوفه راضی نبود و ایشان را از این سفر منع کرد. او به خوبی   رفتن

دانست که حرکت حسین به سوی عراق سرانجام خوبی در پی ندارد و به همین  می

کجا  ؛»أین تذهب؟ إلی قوم قتلوا أباک و طعنوا أخاک؟«خاطر به ایشان گفت: 

                                           
 .٢١٤ـ  ٨/٢١٣ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -١



 ١٣   بخش اول: نسب و خاندان

(؟ به سوی قومی که پدرت را کشتند و برادرت را زخمی کردند؟روی می
27F

و این را  )1

حسین در عراق شهید شود، همه مشکلات بر سر او فرود   دانست که اگر نیز می

خواهد آمد و او در میدان مبارزه با یزید تنها خواهد ماند. به همین دلیل بسیار سعی 

تنش به کوفه شود. در همین راستا به او حسین را در مکه نگه دارد و مانع رف  کرد که

پیشنهاد کرد که اگر در مکه بمانی ما یار و همکار و خیرخواه تو خواهیم بود و با تو 

(کنیم بیعت می
28F

2(. 

عبدالله بن زبیر بیشتر رغبت داشت که رهبری عمومی در دست حسین باشد؛ 

 زبیر لله بنو عبدا چرا که او نوه پیامبر بود و مقام والایی در میان مسلمین داشت

ای که دارد طرّاح مبارزه علیه یزید باشد و با استقرار  توانست با تجربیات جنگی می

حسین این پیشنهاد را   قدرت در حجاز، بقیه مناطق نیز به دست آنان بیفتد. امّا

نپذیرفت و گفت: در هر جای دیگری کشته شوم بهتر از این است که به وسیله من 

(شود حرمت مکه شکسته
29F

3(. 

حسین به سوی کوفه رفت و مصیبت جانگداز کربلا و فاجعه شهادت   سرانجام

فاق، تأثیر روحی عمیقی بر عبدا
ّ
گذاشت، و  زبیر لله بناو و یارانش رخ داد. این ات

ت احساس تنهایی کرد و آن
ّ

فاق افتاد؛ زیرا  وی به شد
ّ
 از آن بیم داشت، ات

ً
چه قبلا

 زبیر لله بنن سرسخت یزید بود و وجودش به عبدامردی که در ردیف مخالفی بزرگ

گوید: در این  خلدون در این باره می داد، شهید شد و از دست رفت. ابن روحیه می

(مخالف دیگری باقی نماند بن زبیرعهد به جز ا
30F

اش  گیری بنابراین وی از موضع .)4

                                           
، کراچـی: ٩٥، ص ١٥ابن أبی شیبه، ابوبکر عبدالله بـن محمّـد؛ مصـنّف ابـن ابـی شـیبه؛ ج  -١

 هـ.١٤٠٦دارالقرآن، 

بی، الدولة الامویة:  -٢
ّ

 .١/٥٤٢صلا

 .١٥/٩٥هـ):  ١٤٠٦ابن أبی شیبه، مصنّف ابن أبی شیبه ( -٣

بی، الدولة -٤
ّ

 .١/٥٤٣الامویة:  صلا



 بعبدالله بن زبیر   ١٤

را علیه احساس خطر کرد، با وجود این سعی کرد از فاجعه کربلا نهایت استفاده 

 بیدادگری یزید بنماید.

عبدالله بن زبیر در مکه مکرمه بر منبر بالا رفت و پس از  ،پس از حادثه کربلا

مت قاتلان
ّ

 قیامه، و أما «حسین، گفت:   بیان مذ
ً
 فی والله لقد قتلوه طویلا

ً
کثیرا

ین و هم  النّهار صیامه، أحقّ بما
ّ

 ما الفضل. أما واللهفیه منهم، و أولی به فی الد

ل بالقرآن الغناء، و 
ّ

ولا بالصیام شراب  لا البکاء من خشیة الله الحداء،کان یبد

لا بالمجالسة فی حلق الذکر الرکض فی طلب الصید، فسوف یلقون الحرام، و 

 
ً
 .)31F1(»غیا

های طولانی  ها عبادت به خدا قسم آنان حسین را کشتند درحالی که او شب«

تر از آنان به خلافت بود و بالاتر از  تحقگرفت. مس کرد و روزها بسیار روزه می می

ای را با قرآن عوض  آنان در دین و فضیلت. هرگز مانند آنان نبود، هیچ موسیقی

نمود؛  های نیمه شب از ترس خدا معامله نمی ای را با گریه سرایی کرد؛ هیچ نوحه نمی

ر داد و نشستن د هرگز نوشیدن مشروبات حرام را بر روزه و صیام ترجیح نمی

کنایه از یزید  داد ـ های ذکر الهی را به خاطر دویدن در پی شکار از دست نمی حلقه

 .»ـ. آنان به زودی به جهنّم خواهند رسید  که مرتکب این امور بود

                                           
، چـاپ اوّل، ٥٢٠رزان شیبابی، محمّد بن عبدالهادی؛ مواقف المعارضة فی خلافة یزید؛ ص  -١

 مکة مکرّمه؛ دارالبیارق.



 
 
 

 بخش دوم:
 زبیر بن وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 به ای نامه خویش، راه سر از عنه الله رضی حسین  برداشتن از پس یزید

 باز سر کار این از عبدالله امّا. کند بیعت وی با خواست او از و نوشت زبیر بن عبدالله

 آورده او نزد زنجیر و غل در باید عبدالله که کرد یاد سوگند و شد خشمگین یزید. زد

 زبیر بن عبدالله نزد بیعت اخذ برای را شام اعیان از ای عده منظور بدین سپس. شود

 بر زنجیر و غل که فرستاد فاخر ای جبّه و ای نقره زنجیر و غل آنان همراه و فرستاد

ق یزید سوگند تا بپوشند آن بر را فاخر جبّه و زده پایش و دست
ّ

 .گردد محق

 این بر را مرگ و مبارزه عنها، الله رضی أسما مادرش با مشورت از پس عبدالله

ت
ّ
 گوی سخن که عضاة ابن. ورزید امتناع بیعت قبول از و داد ترجیح خواری و ذل

 که بگوید مکه حرم کبوتران از کبوتری اگر: گفت و کرد تهدید را ایشان بود، هیئت

 خواهم زمین به را او تیر این با آید بیرون خلیفه بیعت از و نوشد می شراب یزید

 به. باشم شده خارج آن از که ام نداشته یزید با بیعتی هیچ من: گفت عبدلله. انداخت

 راه ربّانی دلیل با من و ندارم هراسی و ترس قدرتی هیچ و کس هیچ از من قسم داخ

 کنم وفات طبیعی موت با اگر و است خوب چه شوم کشته اگر ام؛ برگزیده را خویش

ی عائذ ببیتک«: کرد دعا سپس. است باخبر نیتم حقیقت از خداوند
ّ
 ؛»اللهمّ إن

 خویش بر را عائذبالله لقب همیشه برای جمله این با. توام خانه پناهنده من خدایا

(نهاد
32F

 و افاضه و نماز در و نکرد پیروی حاکم نماینده از سال همان حجّ  مراسم در .)1

  مناسک بقیه
ّ

 .بود یزید، اموی، خلیفه با آشکار مخالفت این و نمود عمل مستقل

                                           
بی، الدولة  -١

ّ
 .١/٥٤٥مویة: الأصلا



 بعبدالله بن زبیر   ١٦

 با ادیزی افراد تابعین و صحابه میان از بلکه نبود تنها مکه در زبیر بن عبدالله

 بن مصعب و صفوان بن عبدالله مخرمه، بن مسور امثال بودند، رأی هم ایشان

 بود؛ مبارزه و قیام با اوضاع تغییر شان همه اساسی هدف که عوف، بن عبدالرحمن

 یزید و است شده تبدیل موروثی ملوکیت به خلافت که کردند احساس زیرا

 بود، فساد و جور با مبارزه و رمنک دفع آنان هدف. ندارد را خلافت منصب صلاحیت

 و نکرد، امارت و خلافت ادعای یزید وفات تا زبیر بن عبدالله دلیل همین به

 پی در هرگز و است حقّ  اقامه و اوضاع اصلاح فقط من هدف قسم خدا به: گفت می

(نیستم دنیا کردن ذخیره و مال
33F

 پس دارم دوست را تو دیدار من بارالها: گفت می و .)1

 و ثواب من به پس جنگیدم، دشمنت با تو خاطر به من. بدار دوست مرا دیدار نیز تو

(فرما عنایت مجاهدان اجر
34F

2(. 

 زبیر بن عبدالله و یزید بین نبرد
ت به زبیر بن عبدالله های مخالفت از یزید

ّ
 را او گرفت تصمیم و آمد خشم به شد

 یزید زندگی در مرحله دو در نبرد این. بپردازد نبرد به او با و بردارد خویش راه سر از

 :گرفت صورت

 که زبیر بن عمرو. بود زبیر بن عمرو یعنی زبیر بن عبدالله برادر حمله اوّل، مرحله

 با مقابله برای تجهیزات درخواست یزید از بود، مخالف برادرش گیری موضع با

 عیس بارها عبدالله. کرد حرکت مکرمه مکه طرف به جنگجو هزار با و نمود عبدالله

 عمرو برادرش از و بگیرد را مکه حرمت شکستن جلوی مذاکره طریق از کرد

 کسی با اختلافی هیچ و نیست درگیری خواهان عبدالله که بنویسد یزید به خواست

                                           
بی، الدولة الامویة:  -١

ّ
 .١/٥٤٢صلا

 همان. -٢



 ١٧   بن زبیر بخش دوم: وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 و نپذیرفت عمرو. برود یزید نزد زنجیر و غل با که کند نمی قبول هرگز ولی ندارد،

(خورد شکست عمرو سپاه شدن، درگیر از پس
35F

1(. 

 هایش تلاش ادامه در یزید. بود مکه محاصره و نمیر بن حصین حمله دوم، مرحله

 قتل و حرّه فاجعه مجرم ترین بزرگ که را عقبه بن مسلم زبیر، بن عبدالله با مبارزه برای

 نمیر بن حصین و کرد وفات راه در او. فرستاد مکه به بود، مدینه در مسلمانان عام

 سال محرّم ماه پایان از قبل روز چهار و گرفت برعهده ار سپاه فرماندهی او از بعد

. کرد محاصره را شهر و مستقرّ  مکه اطراف در را لشکرش و رسید مکه به هجری ٦٤

 شکست. کرد آماده یزید سپاه با مقابله برای را مردم نیز زبیر بن عبدالله طرف آن از

 اندک بسیار یزید سپاه مقابل رد گروه این امّا پیوستند، او به نیز حرّه واقعه خوردگان

 .بودند

 و ابوقبیس کوه بر را ها منجنیق نمیر بن حصین هجری ٦٤ سال الأوّل ربیع سوّم در

 مشاوران از ای عده. کرد مکه باران سنگ به شروع و نصب قعیقعان کوه

 بسیاری و شدند شهید ها سنگ اصابت اثر بر مخرمه بن مسور همانند زبیر بن عبدالله

 مسجدالحرام جز به زبیر بن عبدالله برای پناهگاهی هیچ و شد تخریب ها هخان از

ت به و نماند باقی
ّ

 کعبه خانه نبرد این اثنای در. گرفت قرار محاصره تنگنای در شد

 البتّه. شد افزوده دیگر های مصیبت بر که بود بزرگی بسیار مصیبت این و گرفت آتش

 طور به سوزی آتش این و نبوده کس هیچ قصد کعبه سوزاندن که اند نوشته مؤرخین

فاقی
ّ
(است داده رخ ات

36F

2(. 

(رفت دنیا از ٦٤ سال الأوّل ربیع اواسط در معاویه بن یزید
37F

 مسافت دلیل به امّا ،)3

انی ربیع ماه اوایل در خبر این دمشق، و مکه بین طولانی
ّ
 انتشار با. رسید مکه به الث

                                           
 .٥٤٧ـ ٥٤٦/ ١همان:  -١

 .١/٥٤٩همان:  -٢

 همان. -٣



 بعبدالله بن زبیر   ١٨

 و فرستاد زبیر بن عبدالله نزد پیکی نمیر بن حصین. شدند سست ها شامی خبر این

  در مذاکره خواهان
ّ

 .کشید درازا به کلام و گرفت صورت مذاکره. شد ابطح محل

 خلافت به تو از تر مستحق را کسی یزید وفات از بعد: گفت عبدالله به حصین

 که لشکری زیرا بیا؛ شام به ما با سپس کنیم، می بیعت تو با ما کن اقدام تو یابیم، نمی

 مخالفت امر این با کس هیچ قسم خدا به هستند، شام سران و اعیان از است من با

 هایی خون و شود، می محافظت ها خون و آید می دست به مردم امنیت و کرد نخواهد

: گفت عبدالله. شوند می جبران اند، شده ریخته حرّه واقعه در یا و شما و ما بین که

 نفر ده ها آن از کدام هر جای به اگر قسم خدا به ببخشم؟ و کنم رها را ها خون آن من

(شد نخواهم راضی هم باز شود کشته شما از
38F

 پیشنهاد عبدالله ،ترتیب بدین .)1

 .کرد رد نمیر بن حصین جانب از را خلافت

 یزید بن معاویة
 بود، خیرخواهی و شایسته انسان که یزید بن معاویة پسرش یزید مرگ از بعد

 اختیار مردم به و کرد گیری کناره خلافت منصب از ماه سه از پس وی امّا شد، خلیفه

(کرد وفات چندی از پس خود و داد را دلخواه خلیفه انتخاب
39F

 بن معاویة وفات با .)2

 امیر قیس بن ضحّاک رأسشان در که شام اهل از ای عده. شد زیاد مشکلات یزید

 چنین نیز حکم بن مروان حتّی کنند، بیعت زبیر بن عبدالله با خواستند بود، دمشق

 به ها یمنی امّا کند، بیعت زبیر بن عبدالله با و برود مکه به که داشت سر در فکری

ت به مالک بن حسّان سرکردگی
ّ

 غیر با بیعت به حاضر و کرده مخالفت امر این با شد

میه بنی
ُ
 .نشدند ا

                                           
 .٦/٤٣٦تاریخ الأمم و الملوک:  طبری، -١

 .٣٣٥ـ ٣٣٤/ ٨ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -٢



 ١٩   بن زبیر بخش دوم: وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 دهند، یلتشک شورایی گرفتند تصمیم که این تا یافت ادامه ماه ٦ تا وضعیت این

 کثیری عده نظر به. شد انتخاب بود، امیه بنی دوم تیره از که حکم بن مروان سرانجام و

قین از
ّ

 که است ای یاغی بلکه رود نمی شمار به خلفا جزو مروان مورخین، و محق

(است کرده قیام عنه الله رضی زبیر بن عبدالله المؤمنین أمیر علیه
40F

1(. 

 زبیر بن عبدالله المؤمنین أمیر خلافت
  به مردم اکثر معاویه بن یزید وفات از پس حجاز در دیگر طرف از

 شام حتّی و مصر عراق، حجاز، در هجری ٦٤ سال در و آوردند روی زبیر بن عبدالله

 اذعان او خلافت به اسلامی بلاد بقیه) اردن( شام از قسمتی جز به و شد بیعت او با

 به. فرستاد فرماندارانی مناطق این برای و شد رعیش خلیفه او ترتیب بدین و کردند

 از او و بود شرعی بیعتی زبیر بن عبدالله بیعت مورخین، و علما از بسیاری تصریح

 .بود خلافت به تر مستحق مروان

مه
ّ

ید می کثیر  ابن علا  معاویة وفات از پس ـ زبیر بن عبدالله یعنی ـ او سپس: گو

(بود تر اولی حکم بن مروان زا او و شد مسلمین امام یزید بن
41F

 و سیوطی و حزم ابن .)2

مه
ّ

(اند کرده تأیید را خلافت این بودن شرعی نیز ذهبی علا
42F

 شخصیت سه جز به .)3

 حجاز اهل بقیه حنفیه بن محمّد و عباس بن عبدالله عمر، بن عبدالله یعنی بزرگ

(کردند بیعت ایشان با
43F

 کردند عتبی ایشان با که ای برجسته های شخصیت از .)4

 ابی بن عبدالله بن حارث امیه، بن رضوان بن عبدالله عدوی، مطیع بن عبدالله

                                           
، چاپ اوّل، بیروت: دارالقلـم، ٢٩سید الوکیل، محمّد؛ الأمویون بین المشرق و المغرب؛ ص  -١

 م.١٩٩٥هـ./ ١٤١٦

 .٩/١١٩ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -٢

 .٣/٣٦٣علام النبلاء: أذهبی، سیر  -٣
٤-  

ّ
 .١/٥٦٩بی، الدولة الامویة: صلا



 بعبدالله بن زبیر   ٢٠

 را جعفر بن عبدالله و طالب أبی بن علی بن عبیدالله عمیر، بن عبید ربیعه،

(برد نام توان می
44F

1(. 

 کسی با امّت اختلاف دوران در خواست نمی که این دلیل به عمر بن عبدالله البتّه

 با زمانی:  گفتند حنفیه بن محمّد و عباس ابن و ورزید، امتناع امر این زا کند، بیعت

فاق تو بر همه که کنیم می بیعت تو
ّ
(کنند ات

45F

 بین هایی کدورت اگرچه باب این در .)2

 خوبی به زبیر بن عبدالله از عباس ابن امّا آمد، وجود به زبیر بن عبدالله و عباس ابن

 الله، رسول سنّت متبع قرآن، ۀکنند تلاوت او: فتگ می اش درباره و است کرده یاد

ش أسما، مادرش زبیر، پدرش. بود اسلام در دار خویشتن و خداوند پذیر فرمان
ّ

 جد

(بود صفیه اش جده و عایشه اش خاله خدیجه، اش عمه ابوبکر،
46F

3(. 

 فشار تحت را آنان و نکرد بیعت به وادار را عباس ابن و عمر ابن زبیر، بن عبدالله

  نیز حنفیه بن محمّد مورد در. نداد ارقر
ً
 که آن از پس امّا کرد، عمل گونه این ابتدائا

 خویش عهد به که خواست ایشان از کردند، بیعت زبیر بن عبدالله با مسلمانان اکثر

  هجری ٦٥ سال در. کند وفا
ً
 ورزید امتناع او چون امّا کند، بیعت خواست او از رسما

(کرد خانگی حبس) استقرارش محل( شعب در را او زبیر بن عبدالله
47F

4(. 

 زبیر بن عبدالله عهد در ثقفی مختار و حنفیه بن محمّد
 از امتناع علت به هجری ٦٥ سال در حنفیه بن محمّد گذشت که گونه همان

 سوء از زبیر بن عبدالله نگرانی کار، این اساسی علت. شد خانگی حبس دچار بیعت

                                           
 .٨/٣٣٦ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -١

بی، الدولة  -٢
ّ

 .١/٥٧٠مویة: الأصلا

 .٣/٣٦٧ذهبی، سیرأعلام النبلاء:  -٣

بی، الدولة  -٤
ّ

 .١/٥٧١مویة: الأصلا



 ٢١   بن زبیر بخش دوم: وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 در حرکتش تقویت برای حنفیه بن محمّد وجود از یثقف عبید أبی بن مختار استفاده

 .بود کوفه

 در اش محاصره ایام در زبیر بن عبدالله مدافعان ترین سرسخت از ثقفی مختار

ق زبیر ابن کنار در را آرزوهایش چون آن از پس امّا بود، هجری ٦٤ سال در مکه
ّ

 محق

 به هجری ٦٤ سال ضانرم در و کرد ترک را مکه اوّل، محاصره از پس ماه شش ندید،

 .رسید عراق

 داشت طولایی ید نیز مکر و حیله در داشت که جرأتی و شجاعت کنار در مختار

 درآورد خود تصرّف به را کوفه توانست وی. داشت رهبری و زعامت به وافری علاقه و

 جمع خود دور را بسیاری طرفداران حسین، خون انتقام و بیت اهل یاری شعار با و

 اک که کند
ً
 .بودند امیه بنی مخالفان از ثرا

 طرفداری جلب و حنفیه بن محمّد موقعیت از سوءاستفاده برای ثقفی مختار

 باورهای او. کرد معرفی علی بن حسین خواه خون و ایشان فرستاده را خود عراق، اهل

 خود نزد همچنین و بود متعال خداوند برای »بدأ« به معتقد داشت؛ بسیاری خرافی

 این: گفت می و برد می خود با را آن ها جنگ در و داشت ابریشم با پوشیده ای صندلی

 تابوت منزله به ما نزد و است السلام علیه علی امیرالمؤمنین های ذخیره از

 فرود ما جنگجویان بر ملائکه و است بقیه و سکینه آن در و است اسرائیل بنی

 .آیند می

(شود می وحی او به کرد می ادعا او
48F

 اعتقادات از که این از بعد حنفیه بن دمحمّ  .)1

 را مردم او که گفت یارانش به و کرد برائت اظهار وی از شد، باخبر مختار ادعاهای و

(برسد اهدافش به تا است داده فریب
49F

 بن محمّد که است آمده سعد ابن طبقات در .)2

                                           
 ، پاکستان: مکتبة عثمانیه.١٤٧ـ ١٤٦، ص ٢شهرستانی، عبدالکریم؛ الملل و النحل؛ ج  -١

 .٢/١٤٦: همان -٢



 بعبدالله بن زبیر   ٢٢

 «: گفت مختار درباره و ایستاد کعبه دروازه بر حنفیه
ً
ابا

ّ
ه کان کذ

ّ
یکذب علی الله إن

ابی او ؛»ورسوله
ّ

 .بست می دروغ رسول و خدا بر که بود کذ

 زبیر بن عبدالله و کرد دعوت حنفیه بن محمّد از هواداری به را کوفه مردم مختار

 در مختار هجری ٦٦ سال در. بگیرد شکل او علیه جدیدی جبهه مبادا که داشت بیم

 حبس از را حنفیه بن محمّد توانست و فرستاد مکه سوی به سپاهی حجّ  موسم

 .سازد رها خانگی

 زبیر ابن پرچم با بود حنفیه ابن نام به که عراق اهل پرچم موسم این در اند گفته

. بود وی برای خطر این و بود زبیر ابن علیه مخالفت اعلان نوعی به و بود متفاوت

 بنت هسکین همسر( عنه الله رضی حسین داماد و زبیر بن مصعب برادرش عبدالله

 در توانست او و فرستاد عراق سوی به مختار قدرت شکستن درهم برای را )50F1()حسین

 بین از ادعاهایش تمام با را او و کند یکسره را مختار کار هجری ٦٧ سال رمضان ١٤

(ببرد
51F

2(. 

 به دعوت حنفیه بن محمّد از دوباره زبیر بن عبدالله مختار، شدن کشته از پس

 سوی از ای نامه ایام همین در. رفت بیرون مکه از و یرفتنپذ او امّا کرد، بیعت

 شام عازم آن بنابر و کرد دریافت شام به وی از دعوت بر مبنی مروان بن عبدالملک

 دادن ادامه از لذا است، کار در نیرنگی و توطئه کرد احساس راه میان در امّا شد،

 .کرد اتراق) سرخ ایدری ساحل در( ایله نام به ای منطقه در و شد منصرف مسیر

 دستش به بسیاری هدایای با همراه عبدالملک سوی از دیگری نامه میان، این در

. کند ترک را شام سرزمین اینکه یا و نماید بیعت باید یا که مطلب این حاوی رسید

 عبدالله ممانعت با امّا کرد، حرکت مکه سوی به و ترک را منطقه آن حنفیه بن محمّد

                                           
 م.١٩٨١هـ/ ١٤٠١، بیروت: مؤسسه اهل البیت، ٢٤٩ابن جوزی، سبط؛ تذکرة الخواص؛ ص:  -١

بی، الدولة الامویة:  -٢
ّ

 .١/٥٧٢صلا



 ٢٣   بن زبیر بخش دوم: وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 گزید، سکونت] مدینه در روایتی به[ طائف در همراهانش با لذا شد، مواجه زبیر بن

(رسید شهادت به زبیر بن عبدالله هجری ٧٣ سال در اینکه تا
52F
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 .١/٥٧٢همان:  -١





 
 
 

 بخش سوم:
 زبیر مروان بن حکم و مخالفتش با ابن

که گذشت مروان با انتخاب شورای دربار اموی در شام به امارت رسید.  چنان

ت ناراحت بود. او برای  بن لامی با عبداللههای اس وی از بیعت سرزمین
ّ

زبیر به شد

زبیر طی دو  ـ پاکسازی شام از طرفداران ابن١مخالفت مراحل زیر را به انجام رساند: 

ـ تلاش ٣ـ بازگرداندن مصر به امویان؛ ٢طرح کنفرانس جابیه و معرکه مرج راهط؛ 

لملك و عبدالعزیز دو ـ انتخاب عبدا٤برای بازگرداندن عراق و حجاز به امویان؛ 

(فرزندش برای ولایتعهدی
53F
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ها توانست شالوده از هم گسیخته امویان را دوباره استحکام  مروان با این اقدام

 ٦٣هجری در  ٦٥بخشد، و در واقع از سر نو احیا نماید. مروان در رمضان سال 

(سالگی از دنیا رفت
54F
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 عبدالملك بن مروان و عبدالله بن زبیر
فات مروان بن حکم فرزندش عبدالملك به امارت انتخاب شد. بعد از و

 
ً
عبدالملك مقابله با عبدالله بن زبیر را تا بعد نابودی مختار به تأخیر انداخت. نهایتا

 در رأس سپاهش به طرف عراق برای مقابله با  ٧١در سال 
ً
هجری خود شخصا

ت دارد امّا مصعب بن زبیر (برادر عبدالله) رفت و گفت: مصعب قریشی شجاع

(روم درایت جنگی ندارد، من با شجاعت قریشی و درایت جنگی به مقابله با او می
55F
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 .٥٧٦ـ  ١/٥٧٥همان:  -١

 .١/٧٢٢همان:  -٢

 .٣/٥١ابن اثیر، الکامل فی االتاریخ:  -٣



 بعبدالله بن زبیر   ٢٦

اهل عراق پس از همکاری با مصعب بن زبیر در مقابل مختار، توانستند از شرّ 

مختار خلاص شوند و به نحوی وفای خود را نسبت به خلیفه مسلمین عبدالله بن 

ابراهیم بن اشتر به مصعب پیوست و بازوی توانای زبیر ثابت کنند. از طرف دیگر 

 مصعب در مقابل عبدالملك قرار گرفت.

عبدالملك با لشکری مجهّز به سوی عراق حرکت کرده بود. یاران مصعب 

(کوفیان عراق) با دیدن لشکر امویان ترسیدند و صحنه را خالی کردند. همان کاری 

 ن زبیر داماد حسین بن علی نیز کردند.که با علی و فرزندانش کرده بودند با مصعب ب

سیاست عبدالملك در تطمیع فرماندهان سپاه مصعب نتیجه داد و به جز ابراهیم 

بقیه به عبدالملك پیوستند و در نتیجه ابتدا ابراهیم که تا آخرین لحظه جان فشانی 

کرد، کشته شد، سپس عیسی پسر مصعب کشته شد، و بالاخره مصعب که  می

و دوران نوجوانی عبدالملك بود، پیام امان عبدالملك را قبول نکرد و دوست قدیمی 

(به شهادت رسید
56F
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ترین بازوهای عبدالله بن زبیر از دست رفت و  یکی از قوی ،بدین ترتیب

هجری برای مقابله با عبدالله  ٧٣عبدالملك از این فرصت استفاده کرد و در سال 

ه گسیل داشت. حجّاج در  سپاهی به فرماندهی حجّاج بن یوسف ثقفی
ّ
به طرف مک

ه فرستاد. طائف مستقر شد و دسته
ّ
 های خود را به سوی مک

عبدالله بن زبیر نیز نیروهایش را برای عقب راندن آنان فرستاد و در این میان 

هزار نفری به  ٥های متعددی رخ داد. پس از مدتی عبدالملك سپاهی  درگیری

(رستاد تا به لشکر حجّاج ملحق شودفرماندهی طارق بن عمرو به حجاز ف
57F
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، لاهور: ادارة اسلامیات، ٢٦٠ـ  ٢٥٩، ص ٤؛ ج ندوی، شاه معین الدین احمد؛ سیر الصحابة -١

 م.١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧

بی، الدولة الامویة:  -٢
ّ

 .١/٦٠٨صلا



 ٢٧   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

ه را محاصره اقتصادی کرد. حالت بسیار 
ّ
آنگاه حجّاج به دستور عبدالملك مک

سخت گرسنگی مردم را به تنگ آورد تا جایی که عبدالله برای دفع گرسنگی یارانش 

(اسب خود را ذبح کرده و بین مردم تقسیم نمود
58F
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 شهادت
رمه محاصره روز ع ١٧ماه و  ٥حجّاج مدت 

ّ
ه مک

ّ
بدالله و نیروهایش را در مک

ه را محاصره کرده
ّ
ه  اند. حجّاج بر کوه کرد، گویا اهل شام اهل مک

ّ
های اطراف مک

ه، طلب امان و اطاعت از 
ّ
منجنیق نصب کرد و مردم را وادار به خروج از مک

 عبدالملك بن مروان نمود.

ه را حبشی
ّ
با منجنیق مورد هدف قرار  های سپاه حجّاج، به دستور او اهالی مک

ها قطع شد و فقط از آب زمزم  دادند و بسیاری را کشتند. آب و غذا نیز بر آن

ه می
ّ

ای از اطرافیان عبدالله بن زبیر گفتند با حجّاج و لشکرش صلح  نوشیدند. عد

 کنیم.

او گفت: به خدا قسم اگر شما را در دل خانه کعبه بیابند باز هم همه شما را 

ه بسیار خواهند ک
ّ
شت! به خدا قسم هرگز با آنان صلح نخواهم کرد! شرایط بر اهل مک

سخت و بحرانی شد به طوری که تحمّلشان را از دست دادند و گروه گروه از شهر 

هزار نفر از شهر خارج شده و  خارج شده و از حجّاج طلب امان کردند تا این که ده

م شدند حتّی دو فرزندش، حمزه و امان گرفتند. یاران عبدالله بن زبیر بسیار ک

 خبیب، از پدر جدا شده و امان خواستند.

فرسا که بسیاری از  سخت و طاقت حضرت عبدالله بن زبیر در این حالت بسیار

اطرافیانش صبر و استقامت خود را از دست داده و او را رها کردند، نزد مادرش 

ش شکایت کرد و از او وفایی همراهان عنها آمد و از بی الله حضرت أسما رضی

                                           
 .١/٦٠٨همان:  -١



 بعبدالله بن زبیر   ٢٨

پرسید: نظر شما چیست؟ مادرش گفت: پسرجان! تو خودت احوالت را بهتر 

دانی که برای  دانی بر حقّ هستی پس بر آن استقامت کن و اگر می دانی، اگر می می

 ای پس تو بر حال بسیار بدی هستی. دنیا قیام کرده

ر! نظر من هم همین بود. گاه عبدالله پیشانی مادرش را بوسید و گفت: بله ماد آن

به خدا قسم! هرگز به دنیا میل نکردم و هرگز زندگی در آن را دوست ندارم و تنها 

های  گاه که دیدم حرمت انگیزه قیامم فقط ابراز خشم و غضب به خاطر الله بود آن

شوند. مادرجان! بدان من امروز کشته خواهم شد، مواظب باش  الهی شکسته می

 و امور را به الله واگذار. اندوهت شدید نشود

مادر در جوابش گفت: از خداوند امید دارم که مرا توفیق نیکی در عزایت بدهد. 

مته لأمرك فیه ا«سپس با تضرّع و زاری این دعا را بر زبان آورد: 
ّ
ی قد سل

ّ
للهم إن

ینو ین الشاکر  ؛»رضیت بما قضیت، فقابلنی فی عبدالله بن زبیر ثواب الصابر
ن او را به تو و قضای تو سپردم و به قضای تو راضی شدم، پس در مقابل پروردگارا! م

 عبدالله بن زبیر به من ثواب و اجر صابرین و شاکرین عنایت فرما.

سپس فرزندش را به آغوش کشید و مادر و فرزند با هم خداحافظی کردند. این 

رضی الله آخرین دیدار عبدالله با مادرش أسما بود. گفتنی است که حضرت أسما 

 روز پس از شهادت فرزندش عبدالله از دنیا رفت. ٢٠عنها 

عبدالله پس از خداحافظی با مادر از خانه بیرون آمد تا با حجّاج و لشکرش 

شد، مردم از قدرت و شجاعتش  ور می بجنگد. از راست و چپ بر آنان حمله

 زده شدند. شگفت

کرد، سنگی  تشویق می که داشت همراهانش را به جنگ و صبر ناگهان درحالی

های منجنیق) به صورتش اصابت کرد و او بر زمین افتاد، در همین حال  (از سنگ

/ و يودین يأسماءُ لاتبکینی/ لم یبق إلا نسبأسماءُ یا کرد:  این شعر را زمزمه می



 ٢٩   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

أسما مادرم برایم گریه نکن، دیگر به جز حسب و دینم  صارم لانت به یمینی؛

 اند. هایم از برداشتنش سست شده ت مگر شمشیری که دستچیزی باقی نمانده اس

 به او نزدیك شده و او را شهید کردند. وقتی حجّاج از 
ً
سربازان حجّاج فورا

جای آورد. در  شهادت عبدالله بن زبیر باخبر شد خوشحال گشت و سجده شکر به

ه را فرا گرفت و از هر
ّ
سو صدای  مقابل با انتشار خبر شهادت ایشان، غم و ماتم مک

ا لله و «گریه و بانگ 
ّ
ا إلیه راجعونإن

ّ
جمادی  ١٧بلند شد. آن روز سه شنبه  »إن

(هجری بود ٧٣الأولی سال 
59F
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 با کشتن عبدالله بن زبیر ارضا نشد، لذا دستور داد 
ً
خوی فرعونی حجّاج صرفا

دا در محل حجون به دار بیاویزند تا عبرتی برای دیگرا
ُ
ن پیکر عبدالله را در کوه ک

شود. جسد مبارك ایشان همچنان به دار آویخته بود تا اینکه روزی عبدالله بن عمر از 

  رحمة«جا گذشت و گفت:  آن
ً
الله علیك یا أباخبیب أما والله لقد کنت صوّاما

 
ً
رحمت خدا بر تو باد ای اباخبیب، به خدا سوگند که تو همواره روزه دار و  ؛»قوّاما

 شب زنده دار بودی.

آیا وقت پایین آمدن این سوار فرا نرسیده است؟ حضرت أسما نیز از سپس گفت: 

جا گذشت و خطاب به حجّاج گفت: به خدا قسم من از پیامبر خدا شنیدم که  آن

اب و یك ویرانگر بلند می می
ّ

اب را دیدیم  فرمود: از میان قوم ثقیف یك کذ
ّ

شود؛ کذ

 )٢٥٤٥لم: (یعنی مختار ثقفی)، امّا ویرانگر تو هستی. (صحیح مس

آنگاه حجّاج به شخصی دستور داد جنازه عبدالله را از چوبه دار پایین آورند و 

ه برای حکومت عبدالملك بن 
ّ
ه شد و از اهل مک

ّ
دفن کنند. حجّاج پس از آن وارد مک

(مروان بیعت گرفت
60F
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 .٩/١٢٢ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -١

 .٧/٣٤٠همان -٢



 بعبدالله بن زبیر   ٣٠

 خدمات دوران امارت
ی، فرصت هجر ٧٣تا  ٦٣عبدالله بن زبیر در دوران ده ساله امارتش، از سال 

های مختلف نیافت؛ چرا که  مناسبی برای ساماندهی اوضاع و ارائه خدمات در زمینه

های مختلف مشغول جنگ بود، یك بار با مختار ثقفی، بار دیگر با خوارج  در جبهه

و در نهایت با عبدالملك بن مروان. با وجود این خدمات قابل ذکری انجام داد، از 

رمانداران و قضات برای شهرها و مناطق تحت قلمروش، توان به تعیین ف آن جمله می

ه و تعمیر کعبه اشاره کرد.
ّ
 تجهیز نیروی زمینی و دریایی قوی، و آبادسازی مک

ترین خدمات حضرت عبدالله بن زبیر در دوران امارتش تعمیر کعبه بود.  از مهم

پس از منهدم شدن و سست شدن بعضی از قسمت های کعبه در محاصره اوّل 

هجری پس از سه روز استخاره تصمیم  ٦٤سط حصین بن نمیر، عبدالله در سال تو

 به منهدم کردن بنای کعبه و بازسازی کامل آن گرفت.

یقه رضی الله عنها آن را 
ّ

اساس این تجدید بنا، حدیثی بود که حضرت عایشة صد

م فرمودند: 
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
قریب اگر قومت (قریش) «روایت کرد که رسول الله صل

ت  بود بنای کعبه را منهدم می العهد به کفر نمی
ّ
کردم و حجر (حطیم) را که به عل

افزودم، و دو باب شرقی و غربی برای آن  کمبود مال حلال جدا کرده بودند به آن می

نهادم که مردم از یك باب وارد و از باب دیگر خارج شوند و درب اصلی کعبه را  می

قوم تو دروازه را بالا بردند تا به کسی که بخواهند اجازه همسطح زمین می کردم؛ زیرا 

 .)61F1(»ورود دهند و به کسی که نخواهند اجازه ورود ندهند

 اند از: تغییراتی که عبدالله بن زبیر در ساختمان کعبه به وجود آورد عبارت

 افزودن حجر (حطیم) به بنای کعبه؛ -١

                                           
 .٤٤٨٤و  ١٥٨٣بخاری، صحیح بخاری: ش  -١



 ٣١   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

به شکلی که توسط  قرار دادن دو باب شرقی و غربی و بازگرداندن کعبه -٢

حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام بنا شده بود، به طوری که درب کعبه 

 همسطح زمین قرار گرفت؛

 پوشاندن کعبه با پرده ابریشمی برای اوّلین بار؛ -٣

 ذراع؛ ٢٧ذراع به  ١٧افزایش ارتفاع کعبه از  -٤

ر کردن دیوارهای کعبه با عود و عنبر. -٥
ّ

 معط

هجری تمامی  ٧٣از شهادت عبدالله بن زبیر در سال  امّا حجّاج بن یوسف پس

(آثار زمان حضرت عبدالله را از بین برد و کعبه را به حالت قبلی آن بازگرداند
62F
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ه مکرّمه، 
ّ
از جمله اقدامات دیگری که عبدالله بن زبیر در پایتخت خویش، مک

ر آن برای توان به توسعه مسجدالحرام و بنای چهار ستون مرمری د انجام داد می

ه برای مردم، توجّه 
ّ
اوّلین بار، اهتمام بسیار به تهیه آب آشامیدنی و حفر چاه در مک

ه از سرمایه شخصی، خیابان  خاص به توسعه کشاورزی و بنای باغ
ّ
های متعدد در مک

ه برای افزایش تولید 
ّ
ه، تشویق ثروتمندان به کشاورزی در اطراف مک

ّ
کشی مک

های تندرو  ، تأسیس اداره پست و اختصاص اسبحبوبات و محصولات کشاورزی

ای جهت نظارت بر  برای انتقال اخبار شهرها و روستاهای مجاور و تأسیس اداره

 بازارها مانند شهربانی امروزی اشاره کرد.

رمه«دکتر مصطفی سباعی در کتاب 
ّ
ه مک

ّ
پس از ذکر این خدمات » تاریخ مک

ها  ها و جنگ ماند و گرفتار فتنه ه مینویسد: اگر عبدالله بن زبیر بیشتر زند می

رمه به وجود می نمی
ّ
ه مک

ّ
آورد. او نظری متفاوت با  شد، تحوّلات بزرگی در امور مک

                                           
ل، کراچـی: مکتبـة ، چـاپ اوّ ١٢٤، ص ١قاری شـریف احمـد؛ تـاریخ حـرمین شـریفین؛ ج  -١

 م.١٩٩٨هـ/ ١٤١٩شریفیه، 



 بعبدالله بن زبیر   ٣٢

 اجتماع پیرمردان و پیرزنان و انسان
ّ

ه را فقط محل
ّ
های ناتوان  بقیه کسانی که مک

(دانند، داشت می
63F

1(. 

 ها ویژگی
است. عمرو بن دنیار فرموده است:  های بسیار آمده در مورد نماز ایشان روایت

نماز هیچ نمازگزاری را زیباتر از نماز عبدالله بن زبیر ندیدم. مجاهد گفته است: 

(حرکت بود ایستاد همانند چوب خشکی بی زبیر هنگامی که به نماز می ابن
64F

2(. 

شجاعتش زبانزد خاصّ و عام و ضرب المثل بود. از هیچ چیز و هیچ کس در 

ناپذیر و همّتی  ای شکست ترسیدند. اراده و همواره دشمنانش از او می ترسید دنیا نمی

سالگی همانند جوانان  ٧٠بسیار بلند داشت. او شمشیرزنی توانا بود، حتّی در سن 

 زد. نیرومند شمشیر می

اش گفته است: در سه چیز هیچ کس با او برابری  عثمان بن طلحه درباره

ر فصاحت همتا نداشت و از خطیبان مشهور کرد: شجاعت، عبادت و بلاغت. د نمی

ش  قریش بود. در حین خطابه در حرکات و اشارات و لرزش
ّ

های صدایش با جد

یق رضی الله عنه شباهت بسیار داشت.
ّ

 ابوبکر صد

ه بعد از شهادت حضرت  توان به خطبه از خطبه های مشهورش می
ّ
اش در مک

ادت برادرش مصعب در عراق اش بعد از شه اش با خوارج و خطبه حسین و مناظره

وری باعث نفوذ کلامش در دل مردم و نشر افکار و  اشاره کرد. این قدرت سخن

 داد. شد و به او صلاحیت رهبری می هایش در میان توده می دیدگاه

                                           
ی، عبدالفتاح بن حسین؛ تاریخ امراء البلد الحـرام؛ ج  -١

ّ
ـة ٣٨ـ  ٣٧، ص ١المک

ّ
، چـاپ اوّل، مک

 م.١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠مکرّمة: مؤلف،

 .٩/١١٢ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -٢



 ٣٣   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

کرم و سخاوت ایشان بسیار بود البتّه در موارد درست و در چارچوب شریعت 

(کرد خرج می
65F

د و تقوا و عبادت و ریاضت از یك سو و او توانسته بود بین زه .)1

فراست و فهم سیاسی و مهارت نظامی از سوی دیگر جمع کند. هم دنیادار بود و هم 

 دار. زاهد شب زنده

 مقام بلند علمی
عبدالله بن زبیر در ردیف علمای برجسته مدینه منّوره بود و یکی از عبادله اربعه 

لله بن عمرو بن عاص، و عبدالله بن زبیر) (عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عبدا

 بود که در فقه و علم شریعت زبانزد خاصّ و عام بودند.

م می
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
  او همواره به منزل پیامبراکرم صل

ً
رفت و احادیث را مستقیما

مّ  حضرت یا از خاله از آن
ُ
مّ  اش، ا

ُ
یقه، می شنید. ا

ّ
المؤمنین او را  المؤمنین عائشه صد

ورزید و به همین خاطر با کنیت  چون فرزند به او مهر می دوست داشت و هم بسیار

مّ عبدالله«
ُ
مّ المؤمنین ـ» ا

ُ
که از بزرگترین علما و  مشهور بود. وی علوم بسیاری را از ا

 ـ فراگرفت. فقهای صحابه بود

الله را در  شمارد که کتاب الله ایشان را از جمله افرادی می علامه سیوطی رحمة

م خوانده نهسی
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
(اند هایشان حفظ کرده و نزد پیامبر اکرم صل

66F

سی و  .)2

 در صحیح بخاری 
ً
سه روایت از ایشان نقل شده است؛ از آن میان دو روایت مشترکا

و صحیح مسلم (متفق علیه)، و شش روایت در بخاری و دو روایت در مسلم به طور 

(منفرد آمده است
67F

3(. 

                                           
بی، الدولة الامویة:  -١

ّ
 .١/٥٦٦صلا

هـ/ ١٤٢٤، چاپ چهارم، بیروت: دار ابن کثیر، ٤١١ابه؛ ص هاشمی، عبدالمنعم؛ عصر الصح -٢

 م.٢٠٠٣

 .٤/٢٧٤ندوی، سیرالصحابه:  -٣



 بعبدالله بن زبیر   ٣٤

با چندین زبان غیر از زبان عربی نیز آشنا بود. گفته شده که  عبدالله بن زبیر

(گفت های بسیاری داشت که با هر یك به زبان خودش سخن می ایشان غلام
68F

1(. 

دختر] داشتند، به نام های: خبیب،  ٨دختر [و در روایتی  ٤پسر و  ١٣فرزندان ایشان 

کر، عبدالله، مصعب، حمزه، عباد، ثابت، هاشم، قیس، عروه، زبیر، عامر، موسی، ب

(أمّ حکیم، فاطمه، فاخته و رقیه
69F

2(. 

 شعری در رثای عبدالله بن زبیر
مسند آرای خلافت چو بشد ابن زبیر/ دست بر بیعت او جمله بدادند یك بار/ 

خوان حرم کرد شکار/ حرم  پی جنگ فرستاد حجّاج/ تا که مرغان غزل ابن مروان ز

هر  جهولان زمان گشت حصار/ بارش سنگ ززبیر/ بین چنگال  بیت خدا جایگه ابن

سوی حرم ریزان شد/ دامن عرش خدا معرکه گرد و غبار/ گشته از چهار طرف راه به 

میدان مسدود/ پیکر معتکفان ساخته هر سوی مزار/ با دل غم زده از رفتن انصار 

حزین/ خدمت مادر پیر آمد او آخر کار/ مادرم! تاج سرم! اخت حریم نبوی!/ گم شد 

ز بین همه حرمت دین در بازار/ اینك از رأی خود از روی کرم راه نمای/ من فدای ا

قدمت، جان به فدایت صد بار/ تو بگو صلح کنم ترك حرم بنمایم/ یا بر این خاك 

حرم جان بدهم بهر نثار/ مادر از روی شجاعت به صداقت برگفت/ جمله ای از سر 

ای در دو  پی باطل افسوس/ گشته اخلاص عمل کرد اظهار/ گر تو شمشیر زنی از

ای  قدر و مایه و خوار/ از درون غور نما فکر کن ای فرزندم!/ ور به حقّ آمده جهان بی

صلح تو شد موجب عار/ این زمینِ حرم و مسلخ اسماعیل است/ فدیه نفس به آیین 

 خلیلی است شعار/ الوداع کرد به آداب و نیاز از مادر/ تا که شرمنده شیرش بنگردد

زنهار/ اوّلین غرش او فوج عدوّ راند عقب/ لشکر از حمله او هر طرفی مانده و تار/ 

                                           
 .٩/١١٩ابن کثیر، البدایة و النهایة:  -١

 .٩/١٢٢همان:  -٢



 ٣٥   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

منجنیقان هدف بارش سنگش کردند/ ناگهان سنگ، سر و روی و رُخش کرد فگار/ 

خون چکید از بدنش ریخت به اطراف حرم/ آخرالأمر بیفتاد بر آن خاك، نزار/ روح او 

مده در موکب او جمله قطار/ جور حجّاج بر آن از حرم کعبه به پرواز آمد/ قدسیان آ

پیکر خونین افتاد/ نازنین پیکر او کرد بر آن چوبه دار/ در کنار حرم عشق زمانی بر 

دار/ مادرش دید به صبر و نه به صد شیون و زار/ روزی از مسلخ فرزند گذاری 

خن آراست کرد/ پیکرش دید و فغان زد به نوایی یك بار/ تا به کی بر سر منبر س می

(خطیب/ کی فرود آید از این مرکب خود مرد سوار
70F

1(. 

                                           
شعر از نگارنده (با الهام از شعر علامه شبلی نعمانی به زبان اردو که در سیر الصـحابه تـألیف  -١

 ، آمده است).٤/٢٦٦: شاه معین الدین احمد ندوی
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